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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

  دعای بعد از زیارت امام رضا

از محضر امام  بعد از نماز زیارت حضرت رضا یدعا شد،عرض ی پیش در جلسه طور کههمان

 آن راصحبت کوتاه  در یکشود نمی که ستا عجیبیبسیار عمیق و دعای است. روایت شده  جواد

 یم وکردانتخاب می راهر شب یک جمله  یک ماه تر به آن بپردازیم بایددقیقاگر بنا بود  .شرح کرد

داند خدا می والاّ ؛میدار ر حدّ عقل کوچک و فهم محدودی که ماآن هم دیم؛ کردصحبت میاش هردربا

 بنده است. امثال که خیلی بالاتر از فهم  را در خود دارنداینها چه معارف بلندی 

َياَاَ اَ سَ ا ََین اََ هُمََّللَ اَ » َ«مُل ك هَ َیائ مَُفللهَُالدَ لُك 

به عنوان نماز  به محضر امامبعد از اینکه حضرت را زیارت کرد و دو رکعت نماز  زائر امام رضا

وجود امام  یخدایی که در آیینه ؛کندصحبت می با خدای امام رضا حالاهم اهداء کرد،  زیارت

 وجود امام دید.  یخدا را در آیینه زیارت کرد! را و خدا را دید. امام رضا رضا

َللَ اَ » َلُكَ اَ سَ ا ََین اََ هُمَّ َاَ »َ؛کنمخدایا من از تو درخواست می« َالدَ يا َفلُله ای خدایی که در  «مُل ك هَ َیائ مُ

 فرمانروایی تو فرمانروایی همیشگی است.  ؛فرمانروایی خودت دائم و پایداری

یا رئیس جمهوری که چهار سال  ،استکه چهار صباحی سلطان رود میسلطانی  گاهی انسان نزد یک

وقتی مرد  و زندگی دنیویش پادشاه است یدوره دراکثر ، یا پادشاهی که حدّاست س جمهوررئی

ید در محضر فرمانروایی که فرمانروایی او دائمی و اها حالا آمدامّ ؛روداز بین می و کننددفنش می

 جاودانه است. 
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فرمانروایی نیست که یک  ست.ت پایدار و برپاعزّ ؛همیشگی استت ت او هم عزّو عزّ «ع زِّهَ َیل قائ مَُفاَ »َ

 ا فرمانروای ناتوان. امّ ؛فرمانروا باشدیا  ؛از قدرت و اقتدار بیفتد ؛ت بیفتدت و محبوبیّروزی از عزّ

ات ذرّ یهمه. مورد اطاعت است وتش مطاع و در فرمانروایی و سلطنت و حاکمیّ «سُل طان هَ َیل مُطاعَُفاَ »

 است. فرمانبر حضرت حقّ ،عالم وجود

«َ كَ ر هاًَل هُ َو  عاً َط و  َالْ  ر ض  َو  َف یَالسَّماوات  َم ن  ل م  ها و زمین در برابر فرمان موجودات آسمان یهمه 1«ا س 

كَ ر هاًَ». شودآنچه او اراده کند می .خدا مطیع مطلق هستند ا و  عاًَ َائ ت ياَط و  َل لْ  ر ض  َل هاَو  ؛ با میل یا به «ف قال 

َطائ عينَ »کنند: ا با رغبت اطاعت میناچار به اطاعت هستند؛ امّ ،اکراه َا ت  ي نا  محضِمطیع ؛ 2«قال تا

 .ندفرمانروای عالم وجود

َفاَ » در دنیا . یی و عظمت و بزرگی، منحصر به فرد هستیای خدایی که در کبریا «يائ هَ ك ب رَََیل مُت  ف رِّدُ

ای ا تو امّ ؛ستروبروی آنهافرمانروایان بزرگ دیگری هم  ؛فرمانروایان بزرگی داریم که قرینی هم دارند

هیچ فرمانروایی همتای  !یکتایی؛ در کبریایی خود، منحصر به فردی ،عظمت خود و در فرمانرواییخدا، 

که هست  اگر سراغ تو نیاییم فرمانروای دیگری هم با همین اقتدار تو ،بوخ بسیارکه بگوییم تو نیست 

 غرب داشتیم وبلوک شرق ؟ دو ن دوران دو قطبی بودن دنیا را یادتان هستآ. رفت شود سراغ اومی

 .است ؛ منحصر به فرداست دا خدای متعال در کبریایی خودش متفرّبا همدیگر هماورد بودند. امّ که

 ودر دائمی بودن خودش هم منحصر به فرد  ،و این فرمانروا در بقاء خودش «يَّة َب قائ هَ د ي مُومَیل مُت  و حِّدَُفاَ »

نه  ؛روداز بین نمیهم . خودش است هم خودش دائمی ؛است تش دائمیهم حاکمیّ ؛استیگانه 

 است که دوران ریاست جمهوریش تمام شود.  نه رئیس جمهوری ؛پادشاهی است که بمیرد

َفَ اَ » برابر  دراین است که ویژگی دیگرش  .بینیدهای این فرمانروا را دارید میتفاوت «يَّت هَ ب رََیل عاد لُ

  .کندظلم نمیورزد و که در اوج اقتدار عدالت می یفرمانروای عادل .عادل است آفریدگان خود
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در قلمرو جاهلانه نیست. حکمش  .کندها حکم صادر نمیات و گمانبر اساس حدسیّ «يَّت هَ ق ضَیل عال مَُفاَ »

عالمانه حکم  هنگام داوری،شود مبتنی بر علم و دانایی مطلق اوست. حکومت او حکمی که صادر می

 قطعی است. مبتنی بر علم  ؛کندصادر می

َفاَ » َعُقُوب ت هَ ت أ خَیل ك ريمُ اندازد، نه از سر خیر میت که اگر عقوبت و کیفرها را به تأفرمانروایی اس «ير 

بدی برای ممکن است بازخوردهای عمال کنم ا اِنگرانی که اگر این کیفر راین نه از سر  است و ناتوانی

خود شود که خیر افکندن عقوبت و کیفرهایی میباشد. خیر! تنها چیزی که سبب به تأداشته  حکومتم

ها و کریمانه و بزرگوارانه عقوبتکریم است؛  خیر عقوبتی اوست. در تأر کرده، کرامت و بزرگوارمقرّ

؛ با صحبت کنید خواهید با اوکردید، می این فرمانروا را توصیف کهحال اندازد. خیر میکیفرها را به تأ

 فرمانروای عالم!

 .ه به توستهای من متوجّحاجت یهمه !ای معبود من !ای محبوب منَ«ل ي كَ اَ م ص رُوف ةٌََیحاجاتَیلهاَ »

 تو هستی.تواند این نیازها را برآورده کند، پارچه نیاز است و تنها کسی که مییکوجود من  یهمه

ََیحاجاتَیلهاَ » اهریم، حوائج باطنیم، حوائج مادّی و معنویم، حوائج دنیوی و حوائج ظَ«ل ي كَ اَ م ص رُوف ةٌ

را به  ی این نیازهاهمه ،مراتب وجودم یروحانیم، حوائج عقلیم، حوائج همه اخرویم، حوائج جسمانی و

َآمال»توانی این حاجات را برآورده کنی. تو دارم. تو تنها کسی هستی که می ي كَ َیو  َل د  قُوف ةٌ خدایا َ«م و 

ی تو خانه درِ ؛اندهاند؛ آرزوها به سمت تو متوجّآنجا ایستاده است؛ فآرزوهای من هم در نزد تو متوقّ

 برآورده شود، پیشگاه توست.  تواندمیآن آرزوها تنها جایی که  ؛اندایستاده

كَُلَّم اَ» ت نو  ي رٍَفَ َیو ف َّق  َد ليلاَ ب خ  ق کردی، فهم و شعور موفّبه انجامش خدایا هر کار خیری که مرا  «ع ل ي هَ َین ت 

 «ع ل ي هَ َید ليلَن تَ اَ »دهم. من نبودم که بتوانم راه خیر و خوبی را تشخیص این  ؛شد خودم نبود که سبب

هیچ  ؛موفّق کردی انجام آن خوبیدستم را گرفتی و به  ؛راهنمایی کردی ؛را دلالت کردیبودی که متو 

َط ريق»خوبی نیست که هنر خودم بوده باشد.   خدایا تو راه من بودی به سوی آن خوبی. «ل ي هَ ا ََیو 

َلْ» َق ديراً َال م طال بَُيا کند. هر ها او را خسته نمیای قدرتمندی که درخواست !ای توانمند «ت  ئُودُهُ

 وملول  ؛شودخسته می ،بگذرانند از حدّکنندگان درخواستسخاوتمندی، وقتی  یم وفرمانروایی، هر کر
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ها او را ا خدا توانمندی است که درخواستامّ !کنیدگوید دیگر بس است؛ رهایم می ؛شودحوصله میبی

 کند. خسته نمی

كَُلَُّراغ بٍَا ََاَُي اًَي  ل جَ ياَم ل» د و به تو پناه نآیبه سوی تو می مشتاقانی مهو ه !نیازیای خدایی که بی «ل ي ه 

 مشتاقانی.  یتو پناهگاه همه ؛دنآورمی

َمَ » َز ل تُ َجارَما َب الن ِّع م  َم ن ك  َالْ َ ص حُوباً َعادات  َع لىٰ َال ك ر مَ ياً َو  سان  جانب تو با پیوسته از من خدایا  «ح 

جریان به سوی ما ها بر اساس عادات احسان و کرم تو مصاحب هستم که آن نعمتهایی همراه و  نعمت

را غرق  کنی. من خودکه تو از سر احسان و اکرام عنایت میورم غوطههایی در نعمت است. دائماً یافته

 بینم.ها و الطاف تو میدر نعمت

ة َفلُاََ سَ اَ » ر ة َالن اف ذ  َب ال قُد  َ ج مَیك  َالْ  ياءَ يع  هر چه  و اشیاء نافذ است یدر همه خدایا به آن قدرت تو که «ش 

 کنم.به آن قدرت از تو درخواست می ،شودگونه میاراده کنی آن

َالَّذ» ر م  َال مُب   َق ضائ ك  َبَ َیو  جُبُهُ َالدُّعاءَ اَ ت ح  کنم؛ درخواست میو خدایا به آن قضا و حکم مبرم تو  «ي س ر 

َالدُّعاءَ ا بََ » همین حکم مستحکم توا امّ ؛شودواقع می کنی، قطعاًکه وقتی حکم میقضایی  به  «ي س ر 

َالدُّعاءَ ا بََ »ا امّ ؛کند. قضائت مبرم استکوچکترین دعا تغییر می با . دهیمی ر را تغییراین مقدّ «ي س ر 

 گیری که عملی نشود.جلویش را میو کنی می کوچکترین دعاها آن قضا را محجوب

َالَّت» َب النَّظ ر ة  ََیو  َب ها َف  ت شام خ تَ اَ ن ظ ر ت  بال  َال ج  به آن نظری که  کنم به اعتبارو از تو درخواست می «ل ى

َ»ها شامخ و سربلند شدند. افکندی و کوهها کوه َ اَ و  َف  ت س طَّح تَ ر ضل ىَالْ  و آن نظری که افکندی بر  «ين 

الَ ََنَُؤمَ مَُل اََ »که  ؛ زیراندشاب ها، رجال اللهآن کوه حقیقت شایدح شدند. ها مسطّها و زمینزمین بَ ک  َلَ ج 

دی هستند که اهای هموار شده عبآن زمیناست؟ و من توان گفت منظور مؤمیهم آیا اینجا  3«خَ اسَ الرَ 

 دانیم شاید هم تعبیری از آنها باشد. نمی ؟خداند در پیشگاه دمتعبّ
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«َ َف ار ت  ف ع تَ ل ىَالسََّاَ و  ها، این آسمان رفیع و بلند شدند. آیا و هایی که نظر انداختیو آن آسمان «ماوات 

اندازد آسمان اش میبا یک نظری که خدا به بنده یعنی !ممکن است ؟است های بلند ملکوتیانروح

 کند. میروح و دل و جان او را مرتفع 

«َ  روان کردی. اها را شکافتی و آب راو به آن نگاهی که به دریاها انداختی و دری «ل ىَال ب حار َف  ت  ف جَّر تَ اَ و 

 است؟ ممکن است. بحار منظور دریای ولایت اینجا هم

«َ َج لََّع ن  َال ب ش رَ اَ ياَم ن  َل ح ظات   ؛تر و بزرگتریای خدایی که از ابزارهای بینایی بشر بسیار عظیم «د وات 

 را ببیند.و ت بشر بخواهد با این ادوات دید خود،که بزرگتر از آن

َخَ » َد قائ ق  َع ن  َل طُف  َال ف ك رَ و  ترین ترین و ظریفترین و دقیقتری، از رقیقای خدایی که لطیف «ط رات 

و شود تنه با چشم ظاهر می ندارد؛راه های بشر هم به تو ترین اندیشهی لطیفهای بشر، که حتّاندیشه

و چشمی و هم محجوب از اندیشه هم محجوب از  و را شناخت؛توان تعقل می ینه با دیده دید ورا 

 راه ندارد. حقیقت ذات تو به  ،هاانسان یها و نه دیدگان اندیشه؛ نه دیدگان پیکر انسانعقل

دَُياَس يِّد» م  فا ََیلَْتُح  َب ت  و  َي  ق ت ضلْ  داًََیيقٍَم ن ك   ؛گیرینمی وقت مورد حمد و ستایش قرارهیچتو خدایا  «ح م 

خود این حمدی هم که کرد، توفیقی بود دهی؛ به آن شخص حمدکننده می خودتمگر با توفیقی که 

حمد، مقتضای حمد جدیدی شدی. هر بار که من  که تو به او عنایت کردی و به سبب این توفیقِ

 اقتضای یک این عطای جدیدکنی و ای است که به من عطا میهعطیّ یم، این خودگورا میو حمد ت

 ر جدید دارد. تشکّ

رَُع لىَٰ» ك  َلَْتُش  نَّاَ و  راًَاَ ةٍَص غ ر َم  َب هاَشُك  ت  و ج ب ت  َاس  ، مورد شکر واقع تخدایا برای کوچکترین نعمت و منّ «لَّْ

شود؛ چون ر جدیدی بر او واجب میری که شخص کرد، تشکّشوی، مگر اینکه به خاطر همان تشکّنمی

مت چیز . تو به او فهماندی که این نعبود که پیدا کرد، لطف و عطای تو به اوتشکّری  همین توفیقِ

گرانبهایی بود؛ تو به او فهماندی که این نعمت گرانبها را خدا به تو داد؛ تو به او فهماندی که وقتی 

ر کند. تو بودی که به او آموختی که از دهد، جا دارد انسان تشکّکسی چیز گرانبهایی به انسان می

 ر را انجام دهد؛ق دادی که این تشکّو تو بودی که به او توفی جا آورندهدا را بطریق انبیاء چگونه شکر خ
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ر، مستوجب مگر اینکه به خاطر همین تشکّ ،شویر واقع نمیلذا در برابر کوچکترین نعمتت مورد تشکّ

 شکر جدیدی خواهی شد. 

صىََٰف م تىَٰ» َياَا ل هَتُح  بلکه فراتر از شمارش  ؟!های تو قابل شمارش استنعمت چه وقتخدایا  «ین  ع ماؤُك 

ای الهی را به عدد و شمارش در هاگر بخواهید نعمت 4«ا نَت  عُد واَن عم ة َالله َلَْتُحصوها»: فرموداست. قرآن 

عرض  در دعای عرفه به خداوند چگونه اره نیست. دیدید اباعبدالله حسینورید، قابل احصاء و شمآ

و انس را به فرمانم  جنّملائک و  یعمر بدهی، همهبه من گوید: خدایا! اگر تا روز قیامت میدارد و می

ب کنی، و من همراه های عالم را مرکّآبهای اقیانوس یدرختان عالم را قلم کنی، همه یدرآوری، همه

فقط به من یک که تو م شوها و الطافی نوشتن نعمتها مشغول این قلم و دوات او انس ب جنّ یبا همه

صىََٰف م تىَٰ» شود!تکمیل نمی فهرسترسد و این عطا کردی، قیامت می نفر َياَا لهَتُح  خدایا کی  «ین  ع ماؤُك 

 هایت را به شمارش درآورد. شود نعمتمی

َتُجازىَٰ» یَ َو  َي اَم و لْ    شود جزا و پاداش داد؟!می را چگونهالطاف و عنایات تو  ای مولای من! «آلْؤُك 

َتُكافَ » َس يِّدَءَُیو  َيا  تواندچه کسی می را کرد.و های تخوبیشود تلافی می و خدایا چطور «یص نائ عُك 

او لیکن به او دادی. که از آن خودت بود  ،تو هر چه کردیتلافی کند؟ کردی به ما که تو را هایی خوبی

 شودهر چه بخواهد در راه تو خرج کند، عطایای خود توست که در اختیار او قرار دادی. چگونه می

 ای خدا؟!تلافی کرد  الطاف تو را

َم نَ » دَُال حام دُونَ َو  م  َي ح  کنند، همین را حمد میو وقتی تخدای بزرگ! حامدان و سپاسگزاران ای  «ن ع م ك 

یک نعمتی است  ،و خود این حمد کردن های توست که نصیب آنها شدهکنند از نعمتحمدی که می

 از جانب تو.

َالش اك رُونَ » كُرُ َي ش  ر ك  َشُك  َم ن  را ر کردن از تو ست که شاکران توفیق تشکّر خود توو از شکر و تشکّ «و 

  این حمد از جانب تو و عطای توست.خود  کنند.پیدا می
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َا نَ » َفو  دَُل لذُّنوُب  َال مُع ت م  اعتمادشان به  یشوند، همهدر گناهانی که مرتکب میبندگان خدایا  «یَع ف و كَ ت 

 ارتکاب گناه را بخشیده است. ماد به عفو توست که به آنها جرأتبخشندگی توست؛ اعت

رَُع ل ىَال خاط ئ» َالن اش  ت ر كَ و  َس  َج ناح  پوشی خودت را و خدایا تویی که روی گناهان خطاکاران بال پرده «ين 

 .شوند علمطّ اشخاصهای گذاری دیگران از آلودگیو نمی افکندی

َب ي د كَ » فَُل لضُّرِّ َال كاش  َا ن ت  های اشخاص را ها و دشواریقدرت خودت، سختیکه با ید خدایا تویی َ«و 

 کنی.برطرف می

َح ت یَٰ» ل مُك  َح  فاها َا خ  َس يِّئ ةٍ َم ن  ل تَ َف ك م  هایی که حلم تو آنها را ات و آلودگیسیئّ خدایا چه مقدار «د خ 

 که دیگر برای همیشه نادیدنی شدند.  آنقدر آنها را زیر پوشش قرار دادپوشاند و 

َض» َح س ن ةٍ ت یَٰو  َح  َف ض لُك  َمُجَاع ف ها َع ل ي ها هایی که فضل تو خوبی ها وو چه بسیار حسنه «اتُكَ ازَع ظُم ت 

َمُجاز اتُكَ »ها را چند برابر کرد تا جایی که پاداش آن َع ل ي ها تو به خاطر آنها  پاداش و عطای «ع ظُم ت 

  عظیم و بزرگ شد.

«َ َا لَّْ َم ن ك  َيُخاف  َا ن  لَُج ل ل ت  کسی از تو  و بزرگتر از آن هستی که جز از عدالتتتر خدایا تو عظیم «ال ع د 

ترسد. در واقع از جرم و جنایت خویش است ترسد، از عدالت توست که میبترسد. اگر کسی از تو می

 ترسد. که می

َيُ ر جىَٰ» َا ن  َال ف ض لََُو  س انَُو  َالْ  ح  َا لَّْ ن ك  ی به تو بسته تر از آن هستی که امیدخدایا تو بزرگتر و عظیم «م 

ای خدا شود. ل تو. این احسان و فضل توست که سبب امیدواری میمگر به خاطر احسان و تفضّ شود؛

ای، هنری، سو هیچ بندهو نه از این سو فرمانروای ستمگری هستی که از ستمت بترسند،نه از آنتو 

بندد. طاعت و ش بتواند دلخوش کند و امید آن طاعت و عبادت خود طاعتی دارد که به عبادتی و

 گفت:عبادت عبد چیزی نیست که بشود به آن امید بست. 

 ل بایدشـــرو گر صد هنر دارد، توکّــراه  ستا تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری

َا وَ » ا َب م  َع ل یَّ ذُل نف ام نُن  َلَْت خ  َو  َف ض لُك  ب هُ لُكَ ج  َع د  َب ه  كُمُ َي ح  حالا که تو  چنین است،که  خدایا حال «یَب ما

کند آنچه فضل تو ایجاب می گونه رفتار کن؛با من اینو عادل و صاحب احسان و فضلی، بیا  یفرمانروای
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گونه که و آن کند با من عمل کنگونه که فضل تو اقتضاء میآن ر من بنه وت ببا من رفتار کن. منّ

کند، با من رفتار نکن که موجب خذلان و خواری من خواهد شد. این همه جرم و عدالت تو اقتضاء می

جز خذلان و خواری  با من رفتار کنی،با عدالت  بخواهی ام، اگرگناه و معصیتی که انباشته جنایت و

 با فضل و عنایتت با من رفتار کن.  و با عدالتت با من رفتار نکن؛شود. پس بیا نمی منصیب

َالْ  ر ضَُب ذُنوُبس يِّدیَلَ » َع ل م ت  َبَیو  نست من چه دااگر زمین می د من! ای مولای من!سیّ ای «یل ساخ ت 

 رای گناهان مهمه تو نگذاشت این زمینت اریّستّخدایا  برد.بلعید و فرو میرا میگناهانی کردم، م

 لع است. را مطّبخشی از گناهان م بفهمد؛

ت ن» بالَُل ه دَّ َال ج  کردند؛ را زیر خودشان له میممن چه گناهانی مرتکب شدم،  دانستندها میکوه اگر «یا و 

  .کردندل نمیتحمّ کاری راموجود جنایتکار و معصیت یننکردند. چنابود می

ت ط ف ت ن» خ  َالسَّماواتَُلْ  و ربودند میرا از زمین م، خبر داشتند ها از گناهان و جنایات مناگر آسمان «یا و 

 کردند. مینابودم 

بردند. کردند و از بین میرا غرق میخبر داشتند، م از گناهان عظیم مناگر دریاها  «یا و َال ب حارَُلْ  غ ر ق  ت ن»

ها، گذاشت زمین بفهمد من چه کردم، نه آسمان، نه کوهه پوشی توست که نت و پردهاریّخدایا این ستّ

 کردند. ل نمیکاری را تحمّمعصیت یچنین بنده کردند؛را نابود میفهمیدند مکه اگر می نه دریاها؛

یَ س يِّدیَس يِّدیَس يِّد» َم و لْ  ی  َم و لْ  ی  َوُقُوفیَ» قای من! ای سرور من! ای مولای من!ای آ «یَم و لْ  َت ك رَّر  ق د 

تو به اعتبار همین که مهمان  ر ضیافت تو هستم. من هیچ ندارم ومهمان مکرّمن خدایا  «ياف ت كَ ل ض

ی و معنوی را ارزاق مادّ ام ورزق تو بوده یعمری مهمان سفرهاینکه ام، تو نشسته یسر سفره ام وبوده

طاعت و  جویم؛ والاّل میبه تو توسّ ی مهمان تو بودنکردی، به اعتبار این سابقه مدریغ نصیببی

ل شوم، همین است ن متوسّتوانم به آتنها چیزی که می عبادت من کو؟! چه دارم از خودم عرضه کنم؟

  ی تو هستم ای خدا!خانهکه من مهمان قدیمی مهمان
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َل ض» َوُقُوفی َت ك رَّر  َال مُت  ع رِّض»ر شد، ف من در ضیافت تو مکرّتوقّ «ياف ت كَ ق د  ت  َو ع د  َما ر م نی َت ح  َف لْ ين 

ا ل ت كَ  از آن چیزی  ؛را محروم نکنمم ای خدا، بیا و ی تواخانههمانیکه من مهمان قدیمی م حال «ل م س 

 را محروم نکن. ، به آنها وعده کردی، عطا کن. مشوندض درخواست تو میکه کسانی که متعرّ

َال عار ف»  !یا معروف العارفین ؛من که به تو راه ندارم ؛شناسندرا میو ای کسی که عارفان ت «ينَ ياَم ع رُوف 

آورند.  میجا هرا بو عبادت ت حقّآنها  .عیارندتمام عابد حقیقی وکسانی که معبود ای  «ينَ ياَم ع بُود َال عاب د»

 ؛ یا معبود العابدین!ندارم راهادت تو من که به عب

َالش اك رَ» كُور  آن عباد  رهای ناقابل من که قابل ذکر نیست؛ تو مشکور شاکرانی؛خدایا این تشکّ «ينَ ياَم ش 

به عظمت  معرفت دارند؛به عظمت تو هستند که  آنها ؛تو مشکور آنهایی ؛شکوری که در قرآن ستودی

 آورند. جا میهدر محضر تو ب گونه که شایسته استو ادب شکر را آن های تو؛نعمت

َالذ اك رَ» نشینی؛ همنشین ذاکرانی. هر کس تو را یاد آیی کنار اهل ذکر میای کسی که می «ينَ ياَج ليس 

آید کنار دست یک فرمانروای عالم وجود می !اکریننشستی؛ جلیس الذّ کرد، تو آمدی بغل دستش

 گفت:نشیند. کند، میحقیری که او را یاد می یبنده

 ت کـه آنجـا  بنازم به بزم محبّ

 

 گدایی به شاهی مقابل نشـیند  

 

هَُ» َح م د  مُود َم ن   .دنکنتو را حمد می ،ای کسی که اهل حمد راستین «ياَم ح 

َط ل ب هَُ» را یافت. کیست که در طلب تو برآمد و تو را آمد، تو که هر کس در طلب تو بر ای «ياَم و جُود َم ن 

  .برآمد به تو رسید کس در طلبت ! هرهیا موجود من طلب نیافت؟!

هَُ» َو حَّد  َم ن   آورند. جا میهتوصیف تو را ب حقّ ،اهل یگانگی اهل توحید وای کسی که  «ياَم و صُوف 

«َ َم ن  بُوب  َم ح  بَّهَُيا  اند؛ت دل به تو سپردهاهل محبّ یای کسی که همه ت!ای محبوب اهل محبّ «ا ح 

 اند. تو یدلداده

َا راد هَُ» َم ن   شتابی. تو را اراده کند، به دادرسی و فریادرسی او می ای آن که هر کس «ياَغ و ث 
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َا ل ي هَ » َا ناب  َم ن  مقصد او شدی. هر  ؛مقصود او شدی ای خدایی که هر کس به تو روی کرد، «ياَم ق صُود 

 که به تو رو کرد، دل از او ربودی و او خواستار وصال تو شد. 

َهُوَ » َا لْ  َلَْي  ع ل مَُال غ ي ب   کس از غیب آگاهی ندارد.ای خدایی که غیر از او هیچ «ياَم ن 

َلَْي ص ر فَُالسُّوء َا لْ ََيا»  طرف کند.تواند برنمیها را جز او احدی ای خدایی که بدی «َهُوَ م ن 

َا لْ َياَمَ » ب ِّرَُالْ  م ر  َلَْيدُ    کند. نمیتدبیر امور جز او احدی ای خدایی که  «َهُوَ ن 

َا لْ َياَمَ » َلَْي  غ ف رَُالذَّن ب  گناهی  یبخشنده تواند ببخشد؛ای خدایی که گناه را جز او احدی نمی «َهُوَ ن 

 جز او نیست. 

لُقَُال خ ل ق َ» َلَْي خ   آفریند.  و نمی دای کسی که خلایق را جز او احدی نیافری «َهُوَ ا لْ َياَم ن 

َمَ » َا لْ َيا َال غ ي ث  َيُ ن  زِّلُ َلْ رحمت را         فرستد؛نمیدایی که جز او احدی باران را فروای خ «َهُوَ ن 

  فرستد.نمیفرو

َمُح مَّدٍََص لَِّع لىَٰ» َآل  ها بودند؛ عارف این ویژگی و خاندان او که مصداق اتمّ بر پیامبر اکرم «مُح مَّدٍَو 

 بّد حقیقی، مححقیقی، عابد حقیقی، شاکر حقیقی، ذاکر حقیقی، حامد حقیقی، طالب حقیقی، موحّ

 فرست.بودند، بر آنها درود حقیقی، مرید حقیقی، منیب حقیقی، 

َال غاف رَ» ر  ي   َلیَياَخ  َاغ ف ر  ی بهترین بخشندگان ا! یا خیر الغافرین! را ببخشای بهترین بخشندگان م «ينَ و 

در باطن دارم؛ در قلب دارم؛ در عقل،  در ؛که در ظاهر دارمرا گناهانی  یببخش همهبر من ببخشای. 

مراتب وجودم  یگناهانم را در همه یهمه خفای خودم دارم.در اَ وخودم  در خفیّ ؛در سِرّ دارم وروح 

  ببخش.

َا نَ » ياءٍَر بِّ َح  ت غ ف ار  َاس  ت  غ ف رُك  استغفار حیاء؛ استغفاری که  کنم؛دگارا من از تو طلب مغفرت میپرور «یَا س 

ست که مرتکب شدم. من به خاطر شرمندگیم، دارم از تو ناشی از شرمساری و شرمندگی از گناهانی ا

را کنم، استغفاری که من استغفار میخدایا م باشد:این هم معنی آن یک کنم. شاید طلب مغفرت می

دیدی، را میکه تو داشتی مکنم. در حالیحیایی استغفار میاز بیخدایا یعنی  کند؛به حیا منتقل می
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های خودم استغفار حیاییها و بیشرمیها شدم. از بیها و زشتیجلوی دیدگان تو مرتکب چه آلودگی

 کنم. شاید هم یک معنی آن این باشد. می

َر جاءٍَ» ت غ فار  َاس  ت  غ ف رُك  َا س  یا  ری که از سر امید به بخشایش توست؛استغفا کنم؛خدایا من استغفار می «و 

را به رجاء؛ استغفار از آن چیزی که م یوس بودم. استغفارمأاز تو هایی که کنم از آن لحظهاستغفار می

 کنم. یس است، استغفار ماز ضدّ رجاء که یأ رساند؛رجاء و امید می

َا ناب ةٍَ» ت غ فار  َاس  ت  غ ف رُك  َا س  کنم به تعبیری استغفار می کنم، استغفار روی آوردن به تو؛خدایا استغفار می «و 

هایی که رو به نفسم کردم؛ رو به کنم از آن لحظهاستغفار می پشت کردم.به تو هایی که از آن لحظه

 رو به شیطان کردم،  دنیا کردم؛

«َ ت غ فار َر غ ب ةٍَو  َاس  ت  غ ف رُك  رغبت و شوق به توست؛ یا ی آن، کنم، استغفاری که انگیزهخدایا استغفار می «ا س 

رغبتی به تو هایی که کنم از آن لحظهیعنی استغفار می رغبت است؛ آنچه ضدّکنم از استغفار می

 رغبت بودم. بی نداشتم؛

بَ » َر ه  ت غ فار  َاس  ت  غ ف رُك  َا س  از سر ترس از عظمت و کبریایی  در پیشگاه تو کنمخدایا طلب مغفرت می «ةٍَو 

هایی که خداترسی در قلب من آن لحظه ایرکنم بیا استغفار می ت تو؛اریّاز سر ترس از عدالت و قهّ تو؛

 و خداترسی منتقل کند.  استغفاری که مرا به رَهبت نبود؛

َطاع ةٍَ» ت غ فار  َاس  ت  غ ف رُك  َا س  استغفاری که از سر طاعت و فرمانبری توست.  کنم؛خدایا من استغفار می «و 

َر بَّكُمَ »خودت گفتی  ت  غ ف رُوا یا  ؛کنمخدایا من در مقام طاعت و فرمان بردن از تو استغفار می ؛5«اس 

 ها. ها و عصیانها و نافرمانیها و سرکشیاز معصیت ؛طاعت بود کنم از آنچه ضدّاستغفار می

َاَ » ت غ فارَ و  َاس  ت  غ ف رُك  مرا به  ،ایمان از سر ایمان.طلب بخششی  کنم؛طلب بخشش می از توخدایا  «يمانٍَاَس 

 ام.ایمانیهای بیکنم از لحظهیا استغفار می وادار کرده؛ این طلب مغفرت
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َا ق رارٍَ» ت غ فار  َاس  ت  غ ف رُك  َا س  ر به گناهان اقرابرای استغفاری که  کنم؛استغفار می در پیشگاه توخدایا من  «و 

 خودم هایهایی که به ضعف و فقر و آلودگیکنم از آن وقتیا استغفار می و اعتراف به جرائم است؛

 دچار عجب و خودپسندی شده بودم.  اقرار نکردم؛ غرور و تکبّر مرا گرفته بود و

َاَ » لْو  َا خ  ت غ فار  َاس  ت  غ ف رُك  آن را به رتی که اخلاص، مطلب مغف کنم؛رت میخدایا از تو طلب مغف «صٍَس 

آلوده به  ؛هایی که غیر تو را در وجود خودم راه دادمکنم از آن لحظهیا طلب مغفرت می ؛واداشت

 . خالص کند را از هر چه غیر توستکنم که مغیر تو را خواستم. استغفاری می و شرک و ریا شدم

َت  ق وىَٰ» ت غ فار  َاس  ت  غ ف رُك  َا س  ه این طلب را بکنم؛ طلب مغفرتی که تقوا مخدایا از تو طلب مغفرت می «و 

ن طلب مغفرت به تقوا تا از رهگذر ای هاتقواییکنم از بیطلب مغفرت می مغفرت دعوت کرده است؛ یا

 م. راه پیدا کن

َت  و كُّلٍَ» ت غ فار  َاس  ت  غ ف رُك  َا س  وادار  آنرا به مل توکّ که مغفرتیطلب  کنم؛می خدایا از تو طلب مغفرت «و 

کنم از یا طلب مغفرت می ؛کا را برداشتناتّ تنها به تو تکیه کردن و از هر چه غیر توو  ؛ توکّلکرده

هایی که به غیر تو تکیه کردم؛ به فهم و شعور خودم؛ به طاعت و عبادت خودم؛ به علم و دانش لحظه

وسایل  به اسباب و ن خودم تکیه کردم؛خودم؛ به تلاش و کوشش خودم؛ یا به حامیان و طرفدارا

 کنم. می استغفاراز اینها  ظاهری این عالم تکیه کردم؛

َذ لَّةٍَ» ت غ فار  َاس  ت  غ ف رُك  َا س   آنرا به ، متطلب مغفرتی که خواری و ذلّ کنم؛خدایا از تو طلب مغفرت می «و 

کنم، از آن آمدم. یا طلب مغفرت می، به سوی استغفار ی ذلیل تو دیدمبندهخودم را سوق داد. وقتی 

ت بندگی تو راه پیدا کنم. ذلیل درگاه تو باشم که ر و غرور تا از رهگذر این مغفرت به ذلّهای تکبّلحظه

 عزیز عالمی.

َعام لٍَل كَ » ت غ فار  َاس  ت  غ ف رُك  َا س  فردی که برای تو کار طلب بخشش  کنم؛خدایا از تو طلب بخشش می  «و 

َا ل ي كَ ها» کند.می َم ن ك      از خدا به کجا  به سوی خود تو! ،ریزد؛ امّا از توگکسی که از تو میو  «ر بٍ

 شود گریخت.نمیدیگر از خدا به جایی  گریخت جز به سوی خود خدا؟! شودمی
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صبح تا ظهر در خانه آتش که  ایهآن بچّ قدیمی آن کودک شیطان را خاطرتان هست؟داستان 

درت ظهر از وعده داده بود که بگذار پ کفری شده بود و مادرش حسابی از دستشسوزانده بود و 

بله این بچّه چه کار کردن که  به شکایترسم. پدر که آمد، مادر شروع کرد را می سرکار بیاید، حسابت

پدر گفت: خیلی  .پدر را حسابی به غضب آورد در شکایت سنگ تمام گذاشت و کرده، چه کار کرده، ...

در ه بچّ و گفت: در اتاق را هم ببند.کرد  شلاّق باز به عنوانرسم! کمربند را حالا حسابش را میخوب 

ی راه فرار ؛ ولی راه بسته بود؛فرار کرد به کنج دیواره بچّ او؛ق رفت به سمت شلاّ پدر با اتاق تنها شد و

ید هیچ را نگاه کرد؛ د آن طرفرا نگاه کرد؛  طرفه این بچّ آمد؛می نزدیک نداشت؛ پدر هم داشت

ق از دستش شلاّ اش گرفت وپدر گریه !پدر را بغل کرد در بغل پدر وزد  جست راهی برای فرار ندارد...

  ...افتاد

َا ل ي كَ »   کنم.می گونه استغفاراینخدایا  د؛پناه براز خدا به خود خدا باید  «هار بٍَم ن ك 

َمُح مَّدٍََف ص لَِّع لىَٰ» َآل   فرست. درود  اندان بزرگوار پیامبر اکرمپس بر پیامبر و خ «مُح مَّدٍَو 

َع لىَٰ» َو  َع ل یَّ َتُب  َت  تُوبَُع لىََٰو  َو  َب ماَتُ ب ت  م ينَ ج مَو ال د یَّ َياَا ر ح م َالر اح  َخ ل ق ك  من ببخشای؛ پدر  برو بیا  «يع 

 و گناهانشان را پذیریخلق خودت را با آن می یهمهی توبهبه آنچه  ببخشای؛ را همو مادر م

 ترین مهربانانی!ای خدایی که مهربان ای و خواهی بخشید؛ی، بخشیدهبخش می

َيَُ» َالرَّحَم ىَٰسَ ياَم ن  َيَُب ال غ فُور  َياَم ن  َالرَّحَم ىَٰسَ يم  َيُس مَ ب ال غ فُور  َياَم ن  َالرَّحَىَٰيم  ای خدایی که نامیده  «يمَ ب ال غ فُور 

از تو طلب بخشش  ویم اهاگر ما آمد این اسم را خودت بر خودت گذاشتی؛ پسبه غفور رحیم! شدی 

ما گفتیم خدای ما غفور و  !نگذاری خودت برخواستی این اسم را می کنیم، خودت سبب شدی؛می

 گناه کردیم.  و جرأت کردیم  ،است رحیم

َيُس م ىَٰ» يمَ َياَم ن  َالرَّح  به غفور رحیم! حالا چرا سه بار؟! شاید یک ای خدایی که نامیده شدی  «ب ال غ فُور 

قیامت  دربرزخ غفور و رحیمی، هم  دردنیا غفور و رحیمی، هم هم در  ،تو معنایش این باشد: خدایا

خواهی آنجا می دیگر غفران و رحمتت کنار رفته وقیامت در نیست که بگوییم  طورغفور و رحیمی. این
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در هم غفور و رحیمی، در برزخ هم غفور و رحیمی،  در قیامتتو ! نههمه را از دم تیغ عدالت بگذرانی. 

 هم غفور و رحیمی.  دنیا

َيُس م ىَٰ»، یا به تعبیر دیگر َم ن  يمَ َيا َالرَّح  گناهان ظاهر من، گناهانی که با بدنم تو برای خدایا  «ب ال غ فُور 

گناهانی که با برای  و رحیمی؛ غفورگناهانی که با نفسم انجام دادم، برای  غفور و رحیمی؛انجام دادم، 

مراتب وجودم، تو غفور و رحیمی. غفوری که  یقلب و دلم هم انجام دادم، باز غفور و رحیمی. در همه

گناه را از  یهبخشد. غفور یعنی کسی که مادّتوّاب یعنی کسی که گناه را می !کنیمیبرگناه را  یریشه

  د. تو غفوری و تو رحیمی؛ مهربانی!گناه سر نزن دیگر از وجود او تاکند میبروجود گناهکار 

َمُح مَّدٍََص لَِّع لىَٰ» َآل   د فرست.وربر پیامبر و خاندان پیامبر د «مُح مَّدٍَو 

ب ت» َت  و  ب ل  َاق   خودت گذاشتی،  برخدایی که خودت اسم غفور و رحیم هستی، ای  گونهکه این حال «یو 

َ». قبول کنرا ی متوبهپس بیا  َز كِّ پر از  ام،تم، نماز و روزهاخدایا اعمال من، طاعات و عباد «یع م لو 

 کن؛ تو پاکش کن.  را تزکیهبیا و عمل مست. ا عملم آلوده است؛آلودگی 

َس ع ي» كُر  َاش   آید. این نماز و نمیندهی، هیچ هنری از آن برهای من پاداشی این تلاشبه اگر تو  «یو 

 آید؛نمیمجاهدت و ریاضتم، هیچ هنری از آن بر ،این عبادت و طاعتمی من، این ذکر و خلوتم، روزه

 مگر اینکه تو اثری بر آن بگذاری. 

َض راع ت» َار ح م  نها به من رحم کن. من خاطر ایه را ببین؛ بهای مهای من، این نالهخدایا این زاری «یو 

بیا به همین  ندارم. جز بیچارگی و بدبختی هیچ و ازمندیجز فقر و نی چیزی ندارم؛ شایستگی ندارم؛

 به من رحم کن. بیچارگی و بدبختیم

ت» َص و  جُب  َلَْت ح  گویی . مبادا بنرسدبه تو را محجوب نکن؛ کاری نکن صدای من خدایا صدای م «یو 

  خواهم صدای تو را بشنوم!دیگر نمی آید!دیگر از صدایت بدم می

ا ل ت» َم س  َتُخ يِّب  َلْ یوس و ناامید و دست خالی را مأکنم، مخدایا در این درخواستی که از تو می «یو 

 نگردان. بر

ت غيث» َال مُس   کنندگان و فریادخواهانی. استغاثه ای کسی که فریادرس «ينَ ياَغ و ث 
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َدُعائ» َو  َس لْمی َا ئ مَّتی َا ب ل غ   بهکه  ، حالپاکم کردیمرا بخشیدی، که لطف کردی و  خدایا حال «یو 

خواهم ، حالا از یک وجود پاک میپاک شدم ت توابیّت و توّاریّبا غفّ لطف تو، با عنایت تو، با رحمت تو،

َدُعائ»بکنم. سلامی  امهبه ائمّ َا ئ مَّتیَس لْمیَو  را یا های مصدا زدن، راسلام م !ای خدای من «یا ب ل غ 

 من برسان.  یهرا، به ائمّهای مدرخواست

َش فِّع هُمَ » َم اَس ا ل تُكَ ف یَج مَو  آنچه از تو  یای قرار بده بین من و خودت در همهخدایا آنها را واسطه «يع 

های از عیب از ریا، از نفس ورا ر پاک شدن اعمالم اگخواستم، نم را اگر بخشیده شد .درخواست کردم

ام، اگر مورد واستهخرا ب به تو هایم در مسیر تقرّاگر اثربخش شدن تلاش و کوشش فراوان خواستم،

ام صدایم محجوب نشود و دعاهایم مأیوسانه مردود خواستهام، اگر م قرار گرفتنم را از تو خواستهترحّ

 را واسطه قرار بده بین من و خودت در اجابت شدن این دعاها. ی مه، بیا ائمّنشود

َه د يَّت» ل  َا و ص  َا ل ي ه مَ و  ای بود برای ندم، این هدیهااین دو رکعت نماز زیارتی که خو ،رای مو هدیه «ی

َه د يَّت» امام ل  َا و ص  توانی این را ا تو می، امّخدایا این نماز من که نماز نبود «یَل هُمَ ك ماَي  ن ب غیَا ل ي ه م ََو 

ن بدهی. ای خدمت امام باشد، آنگاه هکنی که سزاوار ائمّ طورآن درستش کنی، کاملش کنی،

 که سزاوار آنهاست به آنها برسان.  طورآنرا ی مهدیه

َذَٰ» َم ن  َز د هُم  صو  َيُح  ع افٍَلْ َب ا ض  َي  ن ب غیَل ك  َما رُكَ ل ك  َغ ي   ی مرا کامل کردی، این هدیهوقتی  و خدایا «يها

چندین برابر، به آن مقدار که جز  گونه که سزاوار خود توست،عیار کردی، حالا آنطور تمامرا این نمازم

 امامها را تقدیم وقت این مجموعه هدیهو آن تواند بشمارد، بر آن بیفزارا نمی آنتو تعداد برابرهای 

 کن.

َال ع ظ» َال ع لیِّ َب الله  َا لْ  ة  َلَْقُ وَّ َو  ل  َلَْح و  و  ای جز از جانب تو که خدای علیّهخدایا هیچ حول و قوّ «يمَ و 

کنی؛ حول ما از ست که تو میشود آنی اآید. هر چه مینمیجود ندارد. از ما هیچ کاری بری وعظیم

 .سر و سامان بده کار ما راخودت تو بیا پس  ؛نیست ی ما هم از توست. از ما هیچهقوّ توست؛
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َص لَّىَالُلهَع لىَٰ» َال مُر س لَو  رَيا ط ي ب  َآل ه َالطَّاه  َمُح مَّدٍَو  کسی  ترین رسولان الهی؛خدا بر پاکلوات و ص 6«ينَ ن 

ترین رسولان، پاک است. صلوات خدا بر پاکاز ماسوی الله و  پاک مطلق است؛ از هرچه غیر خدا که

 مثل آن پیامبر از غیر خدا پاک مطلق هستند.  نیزو خاندان پاک او که آنها  پیامبر بزرگوار اسلام

های این دعای عجیبی عبارتدرک کنیم. ما با حقایقش عنایت کنند این دعا را  الله امام رضاشاءان

 ایترجمه فرصت بسیار کوتاهتر و در حدّ در حدّ فهم کوتاهمانوارد شده  که از امام جوادرا 

ه و با حال، و هم بعد از نماز با توجّرا توفیق بدهد که هم زیارت  ی مابه همه وندالله خداشاء. انمیکرد

هم  که مستجاب شود. بدانید های امام رضاینشاءالله با آمّه بخوانیم و انتوجّزیارت این دعا را با 

های دل شاءالله گوشانگوید. ین میدارد آمّ ، امام رضاکنیددعا میالله، هم وقتی در زیارت امین

 .گویندمیین آمّحضرت  که چگونهباز شود، بشنوید 

ع ل َن  ف ساَ »گویید وقتی می ئ نَّةًَب ق د ر كَ َیلل هُمََّف اج  َدُع ائ كَ َي ةًَب ق ضائ كَ راضَمُط م  َو  ر ك  ین آمّ طورهمین 7«مُول ع ةًَب ذ ك 

يََاللهََُیَ ف  ث بَّت ن»کنید، کبیره وقتی دعا می یزیارت جامعهدر های حضرت را بشنوید، و ینآمّ ََيتَُا ب داًَماَح 

َََلْت كُمَ مُواََع لىَٰ َدين كُم  َو  بَّت كُم  َم ح  َو ف َّق نو  َر زَ و  َو  َم واليكُمَُالت اب عیَل طاع ت كُم  َخيار  ع ل نیَم ن  َج  َو  َل ماق نیَش فاع ت كُم  َين 

َج ع ل ن َو  َا ل ي ه  تُم  َي  قَ د ع و  َم مَّن  َب هُدی ت دی َي  ه  َو  َس بيل كُم  لُكُ َي س  َو  َآثار كُم  ا لُكَ اكُم ...ت صُّ ل نیََا نَ ََا س  خ  ل ة َََتُد  َجُم  فی

َََب ه مَ ََينَ ار فال ع َب ش فو  َال م ر حُومين  َزمُ ر ة  َفی َو  های حضرت را بشنوید ینین آمّاین آمّ 8«...اع ت ه مَ ب ح قِّه م 

هایش ینآمّ ، امام رضاخوانیدمی بدانید این دعاها، همین دعاهایی که بعد از نماز زیارت شاءالله. ان

   نه دعاکننده! ؛کندرا میگو کار اصلی یندانید آمّگویند، و میرا می

ف مشرّوقتی شاءالله باشند و ان حضرت رضا یزاکیه یادعیهعزیزان مشمول  یشاءالله همهان

ان را به محضر می این مولای بزرگوار و رئوفهجدّ ،بی دو عالمداغ جانگداز شهادت بیشوید،  می

                                            

 .رضاامامزیارتازبعداعمالالجنان،مفاتیحقمی،محدثو55ص،33جالانوار،بحارمجلسی،. 6

  .اللهامینزیارتالجنان،مفاتیحقمی،ثمحدّو565ص،39جبحارالانوار،مجلسی،و11صیارات،الزّکاملقولویه،ابن. 7

 کبیره.یجامعهزیارتالجنان،مفاتیحقمی،محدّثو615ص،5جالفقیه،یحضرهلامنصدوق،. 8
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را ندارد.  تلألؤگنبد آن  که آمدیم این سفرنگاه کردید یا نه؛  دانم گنبد رانمی حضرت تسلیت بگویید.

به  که چشممل از همان نگاه اوّاست خدا شاهد است!  تاریک و چنان غم گرفته گنبد امام رضا

در پوش است و حضرت هم سیاه جا را گرفته. غم همهنیست سفر قبلی ، دیدم این گنبدافتاد گنبد

 است.  خانه حضرت رضاکنند. صاحب این عزال میشان استقباهاداران جدّاز عز و اندایستادهحرم 

مرهمی بر  ،هداارواحنا فما حضرت بقیه الله  بهرحال امیدواریم که خدای متعال با ظهور امر فرج مولای

بگذارد و  ی دوستان و دلدادگان اهل بیتو همه قلب مجروح اهل بیت عصمت و طهارت

حضرت  گسترده با تیغ عدالتدر طول تاریخ ش بیتنهایتی را که بر اهل های بیانتقام این ظلم

 .اللهشاءبگیرد؛ ان ارواحنا فداهبقیه الله 
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